
 56تا صفحة  43/ از صفحة  1392ستان زمو  پاييزدوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي / 

 

 

 

  
  

  چكيده:
به عالم مثـال  ، از يك سو لهينو صدرالمتأشيخ اشراق 

 نظريـة بـه اثبـات    ،و از سوي ديگر ؛بودهقائل منفصل 
 ـو آن ،مثل افلاطوني و ارباب انواع پرداخته ت ها را علّ

. پـژوهش  انـد دانسـته  و افراد مادي هر نـوع  عالم ماده
حاضر ضمن بررسـي و نقـد بـراهين شـيخ اشـراق و      

اثبات علّيت ارباب انـواع نسـبت بـه    باب ملاصدرا در 
 ـاز طريق سنخي ،افراد مادي  نظريـة  ؛ت و معلـول ت علّ

ابصار) و نيـز   (نظرية ي و خياليملاصدرا در علوم حس
ات علّيت عالم مثال به اثب ،آفرينشنظام  امتناع طفره در

بر خلاف  ،نسبت به عالم ماده پرداخته است. از اين رو
 ـ ،ديدگاه شيخ اشراق و ملاصدرا ت عـالم  عالم مثال علّ

علاوه بـر مثـل    ،در نتيجه. عقول متكافئه ، نهماده است
افلاطوني موجود در عالم عقل، ارباب انـواع در عـالم   

 ـت مثـالي ع ا. ايـن موجـود  هستندوجود ممثال نيز  ت لّ
معلول ارباب انواع موجـود   ،و خودباشند ميعالم ماده 

  در عالم عقل هستند.
، هعالم مادعلتّ  ،عالم مثال ،مثل افلاطوني :هاهواژكليد

  سهروردي، ملاصدرا.
  
  

  
 
Abstract: 
Suhravardi and Mullā Sadrā who have 
proved the theory of Ideas or Forms by 
following Plato have asserted that the 
Platonic Ideas or Forms are the cause of 
matter and the indivuals of each material 
kind. As regards the fact that the 
Imaginal World (objective realities 
independent and disconnected from man) 
is the intermediate between two other 
worlds (linear Intellects and Matter), is it 
the cause of matter and it's indiviulas? 
The authors in this essay have tried to 
answer this important question. It has 
been proved regarding the similarity 
between cause and effect (ontological 
homogeneity) and Mullā Sadrā’s view on 
empirical and imaginative knowledge 
that the Imaginal World (not the 
Intellectuall Ideas) is the cause of Matter. 
So the Ideas and Forms in the Imaginal 
World are the cause of matter and they 
are the effects of the intellectullal Ideas. 

Key Words: Platonic Ideas, Forms, the 
Cause of Matter, Suhravardi, Mullā 
Sadrā. 
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  همقدم
، بر اين باورند كه واجب الوجـود  مانسلحكماي م
ل را ايجاد كرده و عقل الواحد، عقل او طبق قاعدة

را سبب شده؛ و همين طور سلسلة اول، عقل دوم 
كند كه عقلي از عقول طولي تا جايي تنزّل پيدا مي

عقـول   سلسـلة شود. آخرين عقل در نمي آن صادر
يعني عقل فعال، علّت و سبب ايجـاد عـالم    ،طولي

مثل و  كساني كه به نظريةماده است. در اين ميان، 
 ـ كننـد  ميتأكيد قائل هستند ارباب انواع  ت كـه علّ

   نـوع و  ال وجودي هر نـوعي از انـواع طبيعـي، رب
عالم عقـول قـرار    عقلي است كه در آخرين مرتبة

عليــت يكــديگر بــه ، نســبت دارد. عقــول عرضــي
هسـتند.   ندارند؛ بلكه در عرض هم بوده و متكافئ

 مثل و ارباب انواع كساني كه نظرية ،از سوي ديگر
دارند. پژوهش  ، به عالم مثال هم باوراندرا پذيرفته
صدد است كه بيان كنـد بـا اثبـات عـالم     حاضر در

 ،ت بودن آن نسبت به عالم مـاده مثال منفصل و علّ
از ايـن   آيد.اين نظريه پديد مي راتي اساسي درتغيي
انـد از:  ، محور اساسي مباحث پيش رو عبـارت رو
 ل و عليّت عقـول متكـافئ  عالم مث ) تقرير نظرية1

نســبت بــه عــالم مــاده از ديــدگاه شــيخ اشــراق و 
اثبات عالم مثـال منفصـل از ديـدگاه    ) 2؛ ملاصدرا

 كهاينجويي و اثبات ) پي3؛ شيخ اشراق و ملاصدرا
، علـّت ديگـري   مظاهر و اشـباح مثـالي  هر يك از 

بـه اثبـات علّيـت مثـال     است و اثبات ايـن ادعـا،   
  شود.منجر ميمنفصل نسبت به عالم ماده و طبيعت 

  مثل افلاطوني ـ ديدگاه شيخ اشراق در باب1
، عقــول و افلاطــوني مثــل ،از ديــدگاه ســهروردي
و انـوار   عقـول  ةمرتب آخرين انوارى هستند كه در

عقلـى وجـود    ،هـا تر از آن ينيو پا رندقرار دا قاهر
عقـول   ايـن  كـه  قائل اسـت وي  ،از اين رو .ندارد

 و افـراد  ةواسـط  بـى  علـت  ،يا ارباب انواع عرضى
  ).453: 2، ج1380 (سهروردي، هستند اصنام مادى

  مثل دربارة املاصدر ديدگاهـ 2
مثـل افلاطـونى را    ،ماننـد شـيخ اشـراق    ،ملاصدرا
كـه در  دانسـته  عقول طـولى   ةسلسل مرتبة آخرين
 ـ  رندهم قرار دا عرض ت و نسبت به يكـديگر علي

 هسـتند  دخـو  مادىت افراد و اصنام لّرند؛ اما عندا
  ).269: 1382لدين شيرازي، صدرا(

در ايـن   شـيخ اشـراق   ياشكالاتى كه به مبنـا 
ــه وارد  ــت، زمين ــيچ  اس ــه ه ــر  ب ــه ب ــاى وج مبن
به او از يك طرف  زيرا؛ وارد نيست صدرالمتألهين

 ةاثبات قـو  ـ رف ط ـز و ا ،رهمصـو  ه اثبـات  ديگـر ب
كه آن ديگر  مهم ةنكت .خته استپردا صورت نوعيه

ه به اصالت وجودبا توج،  ـ سـنخي  ت و ت ميـان علّ
اش كـاملاً   النوع و اصنام مـادى   ميان رب معلول يا

شـيخ  كـه  تـوان گفـت   از اين رو، مي .برقرار است
هر دو در اثبات مثل افلاطـوني   ،اشراق و ملاصدرا

هـر  انـد؛  دانسـته ق بوده و آن را عقول عرضـي  متفّ
  در برخي مباني آن اختلاف دارند. چند كه

  ديدگاه فارابيـ نقد 1ـ2
مرتسـمه در ذات خداونـد   مثل را به صور  ،فارابى

مـلاك علـم    ،اوزيـرا   ؛ويل كرده اسـت أتفسير يا ت
 مرتسـمه صـور  همان  راتفصيلى خداوند به اشياء 

  ).97: 1404 (فارابي،دانسته است 
در نقد نظـر وي معتقـد اسـت كـه      لاصدرام

شكلات عقلـى و فلسـفى   ا ،التزام به صور مرتسمه
 صـور مرتسـمه   ،از ايـن رو  دارد.زيادى به دنبـال  
 ـ ؛دارد ويـل و تأ احتياج به توجيـه  مثـل   خـلاف  رب

در پـي دارد  ترى  كممحذورات عقلى  افلاطونى كه
  .)359: 1382صدرالدين شيرازي، (
  سيناـ نقد ديدگاه ابن2ـ2

مثـل را   ةدليل قائل شدن افلاطون به نظري ،سينا ابن
 ؛شـرط لا  خلط ميان ماهيت لابشرط با ماهيـت بـه  

 عـدم فهـم ايـن    ؛واحـد ي اشتباه در تشخيص معنا
ــمطلــب  تكــه ماهي، نســبت د،ذات خــو در حــد 
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فـرد   يميان بقاخلط و  ؛امور متقابل دارد باتساوى 
  ).324: 1385 سينا،دانسته است (ابننوع  يو بقا

در ايـن سـخنان صـرفاً     ،ملاصـدرا اما از نظر 
زيـرا  ؛ كنـه مشـكّ  صحيح اسـت،  ات متواطى ماهي

، يـك نحـوة وجـودي دارد ولـي     ماهيت متـواطى 
د وجـود مـادى،   هاى متعـد  نحوه ،كماهيات مشكّ

كـه برهـان   . ديگر ايـن را دارا هستندمثالى و عقلى 
در  ،كـه ذات يـا ذاتـى   است بر اينسينا متوقف  ابن

 تش متفـاوت نبـوده و داراى يـك    حقيقت و مـاهي
است؛ در حالي كه طبق اصالت وجود نحوه وجود 

بـه  ، ماهيـت و جـوهر واحـد    و حركت جـوهري، 
گردد. همچنـين  وجود متّصف ميانحاء متعددي از 

ز ينا مبتني بر ايـن اسـت كـه برخـي ا    سديدگاه ابن
علّت فرد ديگـرى از آن ماهيـت    ،افراد يك ماهيت

در مــورد تنهــا  ،كــه ايــن مطلــبحــال آن نيســت؛
 قصـود م. كنه مشكّصحيح است، ماهيات متواطي 

ماهيت مجـردى كـه بـه صـورت فـرد      افلاطون از 
خـلاف آنچـه    بـه  ،در خارج موجـود اسـت   واحد
 زيـرا  ؛نيسـت لا بشرط  ماهيت ،سينا گمان كرده ابن

بحث  ولى است مفاهيمحيطة در  ماهيتاعتبارات 
لدين صـدرا ( است يخارج ةافلاطون ناظر به مرتب

  ).49: 2ج ،1383 ،شيرازي
  ديدگاه ميردامادنقد ـ 3ـ2
مادى در مقايسه بـا  ي گاهى اشيا، ديدگاه ميرداماد از

 شـان لمبـادى و عل بـا  در مقايسـه   نيـز  گـاهى هم و 
 ؛تغييركثرت و با  ،اول ةمقايس. در شوند سنجيده مى

 .همراه است بساطتو وحدت  اب ،دوم ةمقايس در و
قى كه در وعاء دهـر  به لحاظ تحقّ ،موجودات زمانى

 قضـائى، صـور وجـودى و    دارند، مثل عينى، صـور 
راد و مقصـود  همان نيز مو  ؛شوندمي دهرى خوانده

  ).158: 1367 (ميرداماد، افلاطون از مثل است
اين نظر بر اين باور است كه نقد ملاصدرا در 

شـده و  ند مجرّ ،در مقايسه با مجردات ،افراد مادى
كه از  آن طورهمچنين پذيرند.  د را نمىاحكام تجرّ

 ؛هر نوع مادى يـك مثـال دارد   ،شده افلاطون نقل
خود يك مثال  ،هر فرد مادى ،ولى طبق اين ديدگاه

مثـل افلاطـونى    بنـابراين  .بود خواهدالنوع  بو ر
 قيـاس بـا مبـادى    موجودات در افراد مادى از غير
  ).52: 2ج ،1383 ،لدين شيرازي(صدرا هاستآن
  ق دوانيديدگاه محقّـ نقد 4ـ2

اشـباح و صـور   افلاطـوني را   مثـل  ،دوانـى  محقق
  ).189: 1411 (دواني،دانسته است برزخى و  مثالي

معتقـد اسـت    ملاصـدرا انتقاد به اين نظـر  در 
انـد،   شـده  افلاطـوني  مثلكسانى كه قائل به وجود 

مطلـب نشـان   و ايـن   م مثال نيز قائل هستندلبه عا
ــدة  ــواع  دهن ــاب ان ــل و ارب ــه مث ــا  ،آن اســت ك ب

ثـل  همچنـين م كنند.  موجودات عالم مثال فرق مى
ايــن عــالم  ةعــالم عقــل بــوده و آخــرين مرتبــ در

يعنـى   ؛انـد ولى صور برزخى، مجرد مثالى ،هستند
لــذا  .هســتند ،و نــه خــود مــاده ،داراى لــوازم مــاده

 صورت برزخي غير از مثال افلاطوني است. نيز بايد
اشـباح و  ولـى   ؛ندهستحقايق نورى گفت كه مثل، 
صـور   هـا برخـى از آن اند: گونهدو بر صور برزخى 

ديگـر   برخى و ؛اند كه موجب عذابهستند  اشقياء
 ها متنعم و مسـرور سعداء با آن وباشند مي نورانى
  ).52: 2ج ،1383 ،شيرازيصدرالدين (هستند 

  نقد ديدگاه شيخ اشراقـ 5ـ2
ديـدگاه شـيخ   بـارة  درچند نكته را  ،لهينصدرالمتأ

  داده است:ر تذكّاشراق 
مصوره  ةبه نفى قوشيخ اشراق از آنجا كه ـ 1

كـرده   اقامـه برهان و بر امتناع وجود آن  قائل بوده
اثبات مثل افلاطونى و عقول عرضـى بـراى   است، 

 اوايـن حـال،   ولى با  ؛او بسيار مشكل خواهد بود
ــونى  م مصــم ــل افلاط ــات مث ــه اثب ــوده ب  اســتب
  .)262: 1382، لدين شيرازي(صدرا
ت نوعيـه  شيخ اشراق منكر وجـود صـور  ـ 2
 ـآ ةوجود هم ،از اين رواست.  انـواع مـادى را    ارث

در نسبت داده است. ايـن  به ارباب انواع  واسطهبى
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را بـه عقـل    و كمالات آثارتوان  كه مىاست  حالى
 نوعيه نسـبت داد صورت  ةبه واسطو فعال مشائى 

  ).267: 1382صدرالدين شيرازي، (
ارباب انواع را حقايق نـورى   ،شيخ اشراقـ 3

اسـت   دانستهها را هيئات ظلمانى و افراد مادى آن
ال اين است كه ؤس .)106: 2، ج1380 ،(سهروردي

اين نحو برقرار  ت و معلول بهچه مناسبتى ميان علّ
 نورانيات محضطبق مباني حكمت اشراق،  است؟

 تى با برزخ و هيئات ظلمانى دارنـد؟ سنخي نوعه چ
اثبـات   ،اشـراق شـيخ  با توجه به مبـانى  ، از اين رو

لدين (صـدرا  خواهد بود بسيار مشكلارباب انواع 
  ).267: 1382، شيرازي

به افـراد طبيعـي    ـ علّيت عقول متكافئ نسبت3
  هر نوع

انـد كـه   كـرده شيخ اشراق و صدرالمتألهين تأكيـد  
است عقول عرضي  ،مثل مقصود افلاطون از نظرية

تحقـّق دارنـد و   سلسله عقول  كه در آخرين مرتبة
از سوي ايشـان،  . هستندافراد طبيعي و مادي علتّ 

اقامه شده كـه   هين متعددي در اثبات اين مطلببرا
ب انـواع  عليّـت اربـا   ، نشـان دهنـدة  هااشاره به آن

بدين ترتيب،  نسبت به انواع طبيعي و مادي است.
و  ؛مثـل  ، از يك سو اثبات كنندة نظريةاين براهين

ها نسـبت بـه   عليّت آننشان دهندة  ،از سوي ديگر
  افراد و انواع طبيعي است.

متكافئ نسبت به افراد طبيعي هر علّيت عقول ـ 1ـ3
  از ديدگاه شيخ اشراق نوع

كمالات وجودي، رب النوع و مثل علت آثار و ـ 1
 نـوع  افلاطوني هر نوعي از انواع است كه افراد هر

ها را به سوي غاياتشان هدايت را ايجاد كرده و آن
  ).454: 1ج ،1380 (سهروردي، كندمي

داراي نظام دائمي بوده و بـه   ،انواع طبيعيـ 2
 ،انـد. علـت انـواع مـادي    ي موجود نشدهنحو اتفاق

است كه افراد مادي هر مثال افلاطوني و رب النوع 

 پـردازد هـا مـي  را ايجاد كـرده و بـه تـدبير آن    نوع
  ).143: 1ج ،1380 (سهروردي،

كه افـراد   اجـ طبق قاعدة امكان اشرف، از آن3
قبل از آن ،اندت نوعي موجود شدهمادي هر ماهي، 

 رب النوع و مثل افلاطوني آن موجود شـده اسـت  
  ).143: 1ج ،1380 (سهروردي،

اشراقات و شهودات  منظراز  ،شيخ اشراقـ 4
نيز به اثبات عليت عقول متكافئ نسبت  انوار قاهره

گفته . سهروردي به موجودات مادي پرداخته است
، طبق قاعدة الواحد، عقـل اول را  الانوار : نوراست

رد و عقل به آن دانيز  و اشراقيك نح و كردهايجاد 
الانــوار دارد.  نسـبت بــه نـور   اول هـم يـك شــهود  

جهات شهود و شروق ادامه پيدا كرده، از هـر يـك   
كـه اربـاب انـواع و مثـل     شود تا اين عقلى صادر مى

از جهت شهودات و اشراقات انوار قـاهر   ،افلاطوني
ايجاد شوند. از جهت اشراقات ارباب انواع نيز عالم 

شود. در ميـان جهـت اشـراقات نيـز     ر ميماده صاد
ضعف نوري برقرار است. لذا انواع مـادي   ت وشد

تـر؛ و  ، از اشراقات شريفكه شرافت بيشتري دارند
ــدانــواعي كــه شــرافت كم از اشــراقات  ،تــري دارن

 ،. از ديــدگاه شــيخ اشــراقبرخوردارنــد تــرضــعيف
بـه   ،شرافت و خساست هر نوعي از انـواع طبيعـي  

مـثلاً  گـردد؛ مـي النوع آن باز  شرافت و خست رب 
 ،مادي اسـت ترين نوع فيشرع انسان كه شرافت نو

به شرافت رب النـوع   النوع آن بازگشته و خود رب
 شرافت را نسبت بـه اربـاب انـواع   همين نيز  انسان

  ).106: 1، ج1380(سهروردي،  دارد مادي ديگر
د اثبـات  صـد براهين چهارگانة شيخ اشراق در

بت بـه  هـا نس ـ آن واسـطة مثل افلاطوني و عليّت بي
 برهان اول از عليّـت زيرا است؛  طبيعي هر نوعافراد 

ت داشـتن و اتفـاقي   برهان دوم از علّ ارباب انواع؛
سـبق  و برهان سـوم از طريـق     ؛نبودن انواع مادي

. در باشـند ت بر معلول، به دنبال توضيح مدعا ميعلّ
كه ر اين نكته ضروري است مورد برهان سوم تذكّ
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 ـ ،شـيخ اشـراق  به تصريح  اشـرف  موجـود  ت قبلي
 ـ ،در برهان امكـان اشـرف   ،نسبت به اخص ت قبلي

: 1ج ،1380 (سـهروردي، علتّ بـر معلـول اسـت    
ون برهان چهارم نيز صدور عالم ماده را بـد  .)143

. داده استاستناد  واسطه به اشراقات عقول متكافئ
 ،عليت عقول عرضي نسبت به انواع مادي ،بنابراين

براهين او نيـز  و است م از ديدگاه شيخ اشراق مسلّ
د ارباب انواعي است كه همگي درصدد اثبات وجو

 ،. به بيـان ديگـر  علتّ هستندبه انواع مادي  نسبت
عاي براهين شيخ اشراقمد، النوع  اثبات وجود رب

  و عليّت آن نسبت به انواع طبيعي است.
ـ علّيت عقول متكافئ نسبت به افراد طبيعي هر 2ـ3

  از ديدگاه ملاصدرا نوع
در تمـام جـواهر عـالم مـاده      ،حركت جوهريـ 1

كـي نيازمنـد   حرّتهر م ،جريان دارد. از طرف ديگر
محرّك حركات جوهري كه است. نتيجه آن كحرّم

 اسـت آن نـوع  النوع و مثل افلاطوني  رب هر نوع،
  ).260: 1382لدين شيرازي، صدرا(

افـراد   ، علـّت النـوع  از آن جهت كـه رب ـ 2
، باشـد ميفيض  ها واسطةاست و نسبت به آنمادي 

به شـهود و حضـور نسـبت بـه     نيز ادراكات عقلي 
، از ديـدگاه صـدرا، حصـول    از ايـن رو  ست.هاآن

ــواع اســت    ــاب ان ــات ارب ــد اثب نحــوة ادراك، مفي
 ).261: 1382، لدين شيرازي(صدرا
ظاهر آثار خاصي  ،در هر يك از طبايع ماديـ 3

با آثـار طبيعـت ديگـر متفـاوت      ،كه بالذات ودشمي
است. لذا هر نوعي فاعلي دارد كه با فاعل نوع ديگر 

رب النـوع   كه فاعل هر نوع،متفاوت است. نتيجه اين
  ).261: 1382، لدين شيرازيصدرا( آن است
 ـ كه انسان ،يهاي معقول و كلّـ صورت4 ل تعقّ

 النوع هر نوع رببه  ،كند، وجود دارند. اين صورمي
  ).70: 2ج ،1383 ،لدين شيرازي(صدرا هستندقائم 

 نفس با رب ،هنگام حصول ادراكات عقليـ 5
حاد وجـود رابـط بـا    اتّ شود؛حد ميالنوع خويش متّ

 ).506: 3ج ،1383 ،لدين شيرازيصدرامستقل (

مانند بـراهين شـيخ    ،ملاصدرا گانةبراهين پنج
نـاظر  بـه اثبـات اربـاب انـواع     از يك سـو   ،اشراق

عليّت رب النـوع نسـبت   هستند؛ و از سوي ديگر، 
ك و محـرّ  دهند؛ زيـرا را توضيح ميبه افراد مادي 

 حاد نفس با علتّ خـويش؛ اتّ مفيض حركت بودن؛
ت عقلي نسـبت بـه علـّت و    حضوري بودن ادراكا

حاد اتحاد عالم و معلوم به نحو اتّو  مفيض وجود؛
النـوع  رب  به عليّت ندهمگي ناظر ،رابط و مستقل

  .نسبت به افراد مادي
، صـدرا ملااز ديدگاه شـيخ اشـراق و    ،اينبنابر

نيـز  هستند. افراد مادي نوع خود  علت ،ارباب انواع
ميـان   ايبه واسـطه  ،شد كه اين دو حكيم الهي بيان

عالم عقول و ارباب انـواع بـا عـالم مـادي و افـراد      
ال قائل هستند به نام عالم مثـال. اكنـون سـؤ   طبيعي 

بـا افـراد   مظاهر و اشباح مثالي ميان اين است كه آيا 
يا نـه؟ البتـه بـا    است نسبت عليّت برقرار مادي نيز 

ا زير ول، مقام دوم نيز اثبات خواهد شد؛اثبات مقام ا
عليّت موجـود مثـالي نسـبت بـه     در صورت اثبات 

موجود مثالي ديگـر، عليّـت آن نسـبت بـه موجـود      
ــ   د مثالي استمجرّ تر از موجودـ كه ضعيفمادي  

  به طريق اولويت اثبات خواهد شد.
  عالم مثالـ 4

ميـان عـالم عقـل و    اسـت   ايواسـطه  ،مثـال  عالم
روحاني و غير مـادي    يعالم ،الم مثال. عماده عالم

(طـول،   به لحاظ داشتن مقـدار  ،است كه از طرفي
و از اسـت؛   مـادي  شبيه جـوهر  رتفاع)،عرض و ا

شـبيه جـوهر    ،از مـاده د طرف ديگر، به دليل تجـرّ 
آثار مـواد   ،د از مادهتجرّد عقلي است. به دليل مجرّ

، كون و فساد د وتجد و جسماني، از جمله حركت
عـالم مثـال    ،از ايـن رو تحققّ نـدارد.  اين عالم  در

ــاره ــاده اي از ويژگــيپ ــالم م و برخــي از هــاي ع
و بـه همـين    داراسـت؛  خصوصيات عالم عقول را

 ن ايـن دو عـالم  اي ـاسـت م واسطه و برزخي دليل، 
  ).379: 1423 (طباطبايي،
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  س صعود و نزول از ديدگاه ملاصدرامثال در قوـ 1ـ4
، بـه منفصـل و   عالم مثالمعتقد است كه ملاصدرا 

شود. مثـال متصـل همـان مرتبـة     متصل تقسيم مي
ه ذات قائم ب ،ولي مثال منفصل خيال انساني است؛

خويش بوده و تعلّقي به نفس و بدن انساني ندارد. 
هم  ،موجودات و مظاهر مثال منفصل ،به بيان ديگر

 ؛ بـر نياز از مـاده هسـتند  ، بيدر ذات و هم در فعل
نيازمنـد مـاده    ،صل كه در مقام فعلخلاف مثال متّ

  ق تدبيري دارد.تعلّنسبت به آن و است 
م به صـعودي و نزولـي تقسـي    ،مثال منفصل

مثال در قوس صعود، همان عالم برزخـي   .شودمي
از بـدن در   بعد از مفارقت ،است كه نفوس انساني

ني جسماو ظهور اعمال انساني، جنّت  آن بسر برده
 ،زيرا در اين عالم و صور اشقياء در اين عالم است؛

. مثـال  يابـد يج اعمال و ملكات انساني ظهور مـي نتا
و  نزول، عـالمي واسـطه ميـان مجـردات    در قوس 

عالم ماده است. به عبارت ديگر،  و عقول جبروتي
ات وجود اسـت. وجـود   و ترقي مثال اول از معارج

مراتـب   و پـس از پيمـودن   شود عقل شروع مياز 
اده عالم م ـبه  ،به وجود برزخي و بعد از آن ،عقول
اند. از طرف رسد. اين سير را قوس نزول ناميده مي

وجــود ســير ديگــري را از هيــولي شــروع  ،ديگــر
طي مراتـب نبـاتي و حيـواني بـه     و بعد از  كند مي

به عـالم عقـل نائـل     و از آنجا برزخ رسيده مرحلة
واقـع در   هـاي ، صـورت در قوس صـعود شود.  مي

و نتـايج   هـاي اعمـال  برزخ بعد از مرگ، صـورت 
هاي برزخ در قوس اما صورت افعال دنيوي است؛

و نتايج افعال آدمي بستگي نـدارد.  به اعمال  نزول،
و بـرزخ دوم را غيـب    امكـاني  ل را غيـب برزخ او

، موجـودات برزخـي نزولـي   اند؛ زيرا محالي ناميده
 ـ يابند؛ تمثّل در عالم ماده  است نممك ل ماننـد تمثّ

بازگشــت  امــا .كلبــي جبرئيــل بــه صــورت دحيــة
به عالم ماده محال است؛ موجودات برزخ صعودي 

ه است. قوفعليت به از يء جوع شآن، ر لازمةزيرا 
، موجـودات مثـالي صـعودي همـان     به بيان ديگـر 

علم و عمل متوسـط   هايي هستند كه در مقامانسان
و با قطع  اند؛د عقلاني نرسيدهتجرّ بوده و به مرتبة

 انـد دست يافتهت خويش به فعلي ،ق نفس از بدنتعلّ
  ).343: 1382 ،لدين شيرازيصدرا(

اين مراتـب و تقسـيمات    ، همةصدرالمتألهين
هـا  دي آنبه اثبات وجـود تجـرّ   را مبرهن دانسته و

؛ )343: 1382 ،لدين شـيرازي (صدراپرداخته است 
 ـاخلاف مشائي بر ي ن كه مثال منفصل را به طور كلّ

خيال  رد كرده و به مادي بودن مثال متصل و مرتبة
در دليـل  بـه همـين    ،سـينا ابن .معتقد بودندانساني 

 ،و در نهايت اثبات معاد جسماني دچار اشكال شد
به ناتواني در اثبات برهاني آن اعتراف كرد و آن را 

). 480: 1385سـينا،  از طريق شريعت پذيرفت (ابن
عـالم خيـال   بـه اثبـات   چـون صـدرالمتألهين   ولي 

منفصل و نيـز تجـردّ برزخـي خيـال متّصـل نائـل       
به صورت را  معاد جسماني مسئلة توانستگرديد، 

قائـل بـه    ،شـيخ اشـراق  كند. اثبات عقلاني فهم و 
د برزخ نزولي بوده و معتقد اسـت كـه فـيض    تجرّ

قبـل از رسـيدن بـه عـالم مـاده و اجسـام        ،وجود
 بايد جميع مراتب مثالي و برزخـي را طـي   ،طبيعي
ايـن مرتبـه    و استيفاء نمايد تا نوبت به اظهاركرده 

صـل را مجـرد   خيـال متّ  برسد. ولي سهروردي قوة
 نيسـت قائـل  بـه بـرزخ صـعودي     ندانسته و تبعـاً 

  ).214: 1ج ،1380 (سهروردي،
در زيـرا  اسـت؛  ت عـالم مـاده   علّ ،برزخ نزولي

و در ايـن  رد نزولي علـّت و معلـول قـرار دا    سلسلة
 ؛ بـر اسفل اسـت  ، هر مرتبة اعلي، علتّ مرتبةسلسله

   بـه   خلاف برزخ صعودي كه سـير وجـود از اخـس
بلكه  نيست؛تي برقرار و عليت و معلولي استشرف ا

  از نقص رو به سوي كمال دارند. ،موجودات ناقص
 اثبات عالم مثال از ديدگاه شيخ اشراقـ 2ـ4

براهيني را براي اثبات وجود عالم مثال  ،سهروردي
ه از جهان غيـب  گويد: آنچ اقامه كرده است. او مي

اقسام گونـاگوني   شود، براي اولياي خدا كشف مي
گـاهي بـه شـنيدن صـدا و      و، گاهي مكتوبدارد: 
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صوت است. قسم ديگر از واردات غيبي اين است 
چهرة نيكـويي را   صورت زيبا و ،كه شخص كامل

 و ؛پـردازد  گـو مـي  ومشاهده كرده، با آن بـه گفـت  
از  ،شـود  گاهي آنچه بر شـخص سـالك وارد مـي   

د گردد. مـواردي نيـز وجـو    وراي حجاب ظاهر مي
 ؛از رؤيت مثل معلقه برخوردارنـد  ،كاملان دارد كه

ه در زمان آينداي ، وقوع حادثهكه شخصمانند اين
 بينـد. اي در زمان گذشته را در خواب مـي يا حادثه
حضـوري نسـبت   ارتباط و علم  سبببه  ،اين امور

اين موجـودات بـه    به موجودات مثالي است؛ زيرا
: 2، ج1380 ســهروردي،( دارنــدعلــم عــالم مــاده 

يا موجـودات مثـالي   ). شخصي كه در عالم رؤ212
كه از خواب بيـدار  كند، به مجرد اين را مشاهده مي

ي، از مسـافت  ، بدون هيچ گونه حركت و قطـع شود
را در هـيچ يـك از    شده و آن عالم عالم مثال دور

در مـورد   ،يابد. اين سخن جهات اطراف خود نمي
بين خواب و  يالتكه با نيروي مخيله يا در حكسي 

نگـرد، نيـز صـادق اسـت.      بيداري به عالم مثال مي
شـخص  بـه هنگـام بيـدار شـدن     همان طـور كـه   

از عالم مثال جدا شده و  او بدون حركت يده،خواب
آن عالم را در هيچ يـك از جهـات اطـراف خـود     

، ميـرد  مـي  انسان به همين صورت، وقتييابد؛  نمي
 دهـد  مـي كه حركت كند بر نور شـهادت  بدون اين

  ).370: 1372زوري، ر(شه
از جهـت اشـراقات و شـهودات     ،شيخ اشراق

ختـه اسـت.   پرداقاهره نيز به اثبات عالم مثـال   انوار
عقـل  الانـوار   نـور طبق بيان او، بنا بر قاعدة الواحد، 

نسبت بـه آن   يك نحوه اشراق اول را ايجاد كرده و
 و عقل اول هم يـك شـهودى نسـبت بـه نـور      دارد

نـور اشـراق را    يـك بـار  نيـز  الانوار دارد. عقل دوم 
يـك بـار    كنـد و  الانوار دريافت مى واسطه از نور بى

. كنـد  الانوار را شهود مى عقل اول نور هم به واسطة
در عقـل دوم، چهـار جهـت كثـرت بـه       ،از اين رو
، عقلـى يـا نـورى بـه     كه طبق هر يك آيد وجود مى
ود و شروق جهات شه ،آيد. به همين نحو وجود مى

عقلـى صـادر    ،هـا ادامه پيدا كرده و از هر يك از آن
ضـعف پيـدا   بقـدري  انوار  آنجا كه مرتبةشود تا  مى
يعنى اربـاب انـواع و    ،انوار كند كه آخرين مرتبةمي
د از مثل افلاطـوني  شود. بعميصادر  افلاطوني، مثل

و عقول متكافئ، مرتبة عالم مثـال قـرار دارد كـه در    
ايجاد عالم مثـال از جهـت شـهودات     ،اشراق فلسفة

 زيـرا  هاسـت؛ انوار قاهره و عالم ماده از اشراقات آن
و بـه  نور شـهود را از آن جهـت كـه ر    ،شيخ اشراق

تر از نـور اشـراق كـه    سوي نور الانوار دارد، شريف
. از طـرف  دانسـته اسـت  رو به سـوي كثـرت دارد،   

لـذا از   ؛از عالم ماده استتر ، عالم مثال شريفديگر
شـود  صادر ميعالم مثال  ،(شهودات) جهت شريف

ت وجـودي  شراف ؛ زيراعالم ماده ،و از جهت اشراق
، 1380 (سهروردي، تري نسبت به عالم مثال داردكم
  ).106: 1ج
  اثبات عالم مثال از ديدگاه صدرالمتألهينـ 3ـ4

اهتمام  ،در مباحث اثبات عالم مثال ،صدرالمتألهين
مثال نفس  د قوة خيال و مرتبةتجرّاثبات خاصي بر 

بنا بر تطابق عوالم وجود، اثبـات  زيرا داشته است؛ 
منفصل نيـز  به اثبات مرتبة مثال  انسان خيال مرتبة

، بـه  چنين اثبـات مثـال منفصـل   شود. هممنجر مي
د. از ايـن  انجام ـمـي مثال نفس انساني  اثبات مرتبة

اختـه  انساني پردخيال  به اثبات مرتبة صدراملا ،رو
  مثال منفصل نيز منجر شود. تا به اثبات مرتبة

كنيم كه در خارج هايي را تخيل ميصورتـ 1
ياقوت. ايـن  مانند درياي جيوه و كوه  ؛وجود ندارند

كـه  شـود  صور خيالي موجودنـد؛ زيـرا حكـم مـي    
صورت خيالي درياي جيوه غير از صـورت خيـالي   

هاي خيالي در محـل  . اين صورتكوه ياقوت است
زيرا در صورت مـادي بـودن    ؛مادي موجود نيستند

برخي چون آيد. ، انطباع كبير در صغير لازم ميمحلّ
ادراكـي   تر از محـلّ از اين صور خيالي بسيار بزرگ

؛ مانند صورت خيالي درياي هستندمثل مغز،  ،مادي
بـدن   از مغز و حتـي كـلّ  كه ياقوت  جيوه و يا كوه
كـه صـور خيـالي    هستند. نتيجه ايـن  ترانسان بزرگ
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 و محـلّ  دارندد برزخي و مثالي تجرّيستند و مادي ن
 ،لدين شـيرازي صـدرا د مثالي اسـت ( ها نيز مجرّآن

  ).478: 3ج ،1383
شـود كـه رنـگ سـياهي غيـر از      حكم ميـ 2

، هـر  ها حكم شدهه بين آنآنجا كسفيدي است. از 
دو در ذهن حضور و وجود دارنـد؛ زيـرا اگـر در    

هـا  حكم كردن نسـبت بـه آن   ذهن موجود نبودند،
 سياهي و سفيدي در محـلّ هيچ گاه بود. ممتنع مي

اين دو متضاد بـوده و   يابند؛ زيرامادي اجتماع نمي
نتيجـه  كننـد.  متضادان در محل واحد اجتماع نمـي 

، انـد كه محلي كه دو صورت در آن ادراك شدهاين
لدين صــدرادارد ( د برزخــيتجــرّو  يســتمـادي ن 
  ).478: 3ج ،1383 ،شيرازي
د ديگـري نيـز در اثبـات    صدرا براهين متعدملا

كرده؛ ولي به تقرير اين دو برهـان  د خيال اقامه تجرّ
  ).478: 3ج ،1383 ،لدين شيرازيصدرا( شد اكتفا

  كاركردهاي عالم مثالـ 5
  كاركردهاي عالم مثال از ديدگاه سهرورديـ 1ـ5

كتـاب   پـنجم  ةمقالاز در آخرين فصل  ،سهروردي
ا در مورد احوال سـالكان  كه آن رـ  الاشراق  ةحكم

هر جـاي ديگـر    بيش ازـ  تحرير درآورده ةبه رشت
هـاي عـالم مثـال پرداختـه     دكاركردربارة به بحث 
در  ).230-229: 2ج ،1380ســـهروردي، ( اســـت
از عــالم   »اقلــيم هشــتم«عــالم مثــال را  ويآنجــا، 
وي، عـالم   ةچـرا كـه بـه عقيـد     ه؛خوانـد  مقداري

كه هفـت  است مقداري داراي هشت قسم يا اقليم 
و اقلـيم  باشـد  مربوط به عـالم حـس مـي    اقليم آن

هشتم كه داراي مقادير مثالي است، همان عالم مثلُ 
بـر پـذيرش   ا نكه سهروردي بي لئمسااست. معلقّه 

  .ندافراوانكرده، تبيين  اين عالم
تبيـين    يكي از كاركردهـاي مهـم عـالم مثـال،    

اعتقادات ديني در باب معـاد و سـعادت و شـقاوت    
الم، ترتيـب كـه ايـن ع ـ     نفوس انساني است؛ بـدين 

قطـع  انسـاني بعـد از    قةبازگشت نفوس ناط  جايگاه

هر گـاه   زيرا ؛شود محسوب مي ق از بدن طبيعيتعلّ
با ـ  نور است خود كه در اصلـ انساني   ةنفس ناطق

 ب ظلمـاني حج، از قاهر حقايق عالم انوار ازاطلاع 
و مصفاّ شد، بعد از  هخلاصي يافت برزخ يا مادهعالم 
 پيوسته،به آنجا  و از بين رفتن حجاب ظلمانيمرگ 

عـرض انـوار قـاهره    جزء انوار قوس صعود، و هـم 
  كه در علم و عمل متوسـط  ياما نفوسگيرد. قرار مي

 در علم و عمل يا علـم تنهـا   كاملين ةو به درج بوده
كـه همـان    ـ   افلاك نوراني عالم مثـال اند، به  نرسيده

چـه از  ر آنجا هـر آن و د پيوستهـ  است قلياشهر هور
و  ،شراب و طعام و صور و اصوات و نغمات نيكـو 

برايشـان  خواهنـد   كه مي ات صوريي لذّبه طور كلّ
بالاتر  بسيار برند كهميتي ها لذّ و از آن ،حاضر بوده

  است. از لذات اين اشياء در عالم جسماني
) 234: 2، ج1380(سـهروردي،   شيخ اشـراق 

از طبقات عـالم مثـال   نيز در تبيين بهشت و دوزخ 
داراي  ،ايـن عـالم   كـه  اينتوضيح برده است. بهره 

ايـن  عـالي و بـالاي    مراتب ؛است مراتب متفاوتي
 مراتـب هـا همـان    ايـن انـد؛   عالم، شريف و نـوري 

عمـل   متوسط در علم ومندان سعادتاند كه  بهشت
كه  مراتباين  بالاتر مرتبة . درگيرندجاي ميدر آن 

در  و ؛منتهاي عالم مثال اسـت، عـالم انـوار محـض    
 ـقـرار دار  ايظلماني مراتب، ترمرتبة ضعيف كـه  د ن

 .انـد  در آن معـذبّ  اهـل جهـنم  و  انـد  دوزخ مراتب
اسـت،   عالمِ مثال كه مجاورِ عالم حس آخرين مرتبة

و  ن جـنّ آن و جايگـاه مجـرمي  مرتبـة  ترين  ظلماني
: 2، ج1380 (سـهروردي،  شـود  انس محسـوب مـي  

اعلــي و ادَنــي،  مراتــب. در حــد فاصــل ايــن )231
شمار ديگري وجود دارند كه در برخي از  بي مراتب

  .هاي نيكوكار جاي دارند فرشتگان و انسان ،ها آن
العـاده و  امـور خـارق    ،شـيخ اشـراق  همچنين 

بـا   ،دهندانجام ميبرخي نفوس انساني  را كهعجيبي 
از ديدگاه  .داده استكرده و توضيح  تبيين عالم مثال

تواننـد در   مي ، مستعدين در علم و عملشيخ اشراق
، بـه  در عالم برزخ (مـاده)  همين زندگي دنيوي خود
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علـوي و   عالم مثال صعود كنند؛ يعني اگر اشـراقات 
ي از نفـوس انسـاني   بـر نفس ـ  نور سانح از عالم انوار

در آن نفس ايجاد  الانوار نوراز  اشراقاتي، ي كندتجلّ
عـالم بـه فرمـان او     ةهم گردد كه موجب مي ودشمي
 ؛و عجيبي انجام دهـد   العاده خارق و كارهاي مدهدرآ

تواند بر آب و هوا حركت كنـد و   مي كه از جمله اين
و بـه  عـالم مثـال صـعود نمـوده     يا با بدني مثالي به 

  دد.آن عالم بالا هستند ملحق گر بزرگاني كه در
كـرده  تصـريح  الاشـراق   ةحكمدر سهروردي 

  ، به شهود عالم مثال نائل آمده است:كه خود
»حيح وص لُّ علي أنَّ العوالَم تَ ةٌلي في نفَسي تَجاربد

قاهر :ةٌاربع ر ةٌاَنواردبم ةٌو انوار    رو و برزخيـان و صـ
المذكور نسميه و هذا العالم  ةٌو مستنير ةٌ، ظلُمانيةٌمعلَّقَ

عالَم الاشباحِ، و به تحُقَّقُ بعثُ الاجَسـاد و اَلاشـباح   
واعيد النبو ةِالربانيم ميع1380(سـهروردي،   »ةو ج ،

  ).235-234 :2ج
وحي و الهام انبيـاء و اطـلاع    ةمسئل ،ديگر ةنكت

ها است كه  بر امور غيبي و نيز تعبير منامات و خواب
آن را بر مبناي قول به عـالم مثـال تبيـين      سهروردي،

چه انبيـاء و اوليـاء از   آنداده است كه كرده و توضيح 
كنند، گاهي در قالـب سـطور    امور غيبي دريافت مي

و گـاه   ،و گاهي به صورت شنيدن صدا ،نگاشته شده
و  .قـه اسـت  صور حسـنه و مثـل معلّ   ةنيز با مشاهد

ها، درياها، اشخاص و نيز روايح و  چه از كوهجميع آن
در عـالم   ههم ـشـوند،   ها ديده مـي  غير آن در خواب

  ).240: 2، ج1380(سهروردي،  مثال است
  كاركردهاي مثال از ديدگاه ملاصدراـ 2ـ5

عـالم   ق بهخيال نه متعلّ ة، قوملاصدرا ديدگاه طبق
د عقلاني است و نه داخل در عالم طبيعـت و  تجرّ
د مثالي (برزخي) برخوردار بلكه از تجرّاست؛ ماده 
توانـد   نفس در عالم قبر و برزخ هم مـي  . لذااست

ادراك جزئي داشـته و ثـواب و عـذاب جزئـي را     
ــد ــادي نيســت  درك كن ــال م ــة خي ــرا مرتب و  ؛ زي
 ،ايـن رو  از .وابستگي نداردبه مرتبة ماده ادركاتش 

مثـالي (خيـالي) نفـس،     ةيكي از آثار و نتايج مرتب ـ
توجيه معقول عذاب و ثواب انسان در عالم بـرزخ  

اد جسماني نيـز  است. علاوه بر اين، براي اثبات مع
 گردد نفس استفاده ميخيالي  ةاز وجود همين مرتب

  ).344: 1382 ،لدين شيرازي(صدرا
ره مصو قوةبه خيال  ، مرتبةدر حكمت متعاليه

گـري  ؛ زيرا ايـن مرتبـه، صـورت   شود گفته مي نيز
لدين (صـدرا  كندميانشاء صور مختلف را و كرده 

 ـ ).343: 1382 ،شــيرازي وره در ايــن البتــه مصـ
اي كـه پـيش از حـدوث     رهمصـو  ةبا قو ،اصطلاح

اسـت،   يءدار حفظ صـورت ش ـ  ، عهده نفس نباتي
از بـاب   ،ره بـر ايـن دو  و اطلاق مصو ردتفاوت دا

از  وره بـه معنـاي دوم،  مص ةقو. است شتراك لفظا
ي است كه هر عضوي از اعضـا يـا   قواي نفس نبات

خـورد  اي از قوا را با غـذايي كـه شـخص مـي    قوه
ي ؛ ولي قوة خيال به هر صورتكندگري ميصورت

ــد ــيكــه توجــه كن ــد، آن صــورت را انشــاء م  كن
  ).287: 1382 ،لدين شيرازي(صدرا

  نسبت به رأي سهرورديملاصدرا نقد ـ 1ـ2ـ5
بـه   ،وجـود عـالم مثـال    پـذيرش صدرا در ملا گرچه

 رأيهم د مقداري، با سهرورديعنوان يك عالم مجرّ
كـرده  مخالفـت   بـا وي  ،ولـي از دو جهـت   ؛است

كـه صـدرالمتألهين، صــور    ل ايــنجهـت او اسـت.  
 نفـس موجـود   خيـال  و مرتبـة  در صقع متخيله را
 وجود صور خيالي در حالي كه سهروردي،دانسته، 

تلقـّي   و در عالم مثـال منفصـل   را مستقل از نفس
ادراكـات   ، همـة از ديـدگاه ملاصـدرا  كرده اسـت.  

ند و گرد، به مرتبة مثال نفس باز ميخيالي و حسي
هاي مختلف را انشـاء  صورتخود نفس است كه 

ولي از  ؛)343: 1382 ،لدين شيرازيصدرا( كندمي
ادراكات خيالي  هنگام حصول ،ديدگاه شيخ اشراق

ها را در مرتبـة مثـال منفصـل    شخص آن ،يو حس
ــي ــهود م ــش ــهروردي، دكن ). 110: 2ج ،1380 (س

جهت دوم اين است كه ملاصدرا، صور مشهود در 



  1392دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي                                              سال دوم، شمارة اول، پاييز و زمستان    52

 

آينــه را جــز ظــلّ صــور محســوس و موجــود بــه 
و از اين رو، ندانسته  يچيز ديگر ،وجودي عرضَي

اسـتقلالي ايـن    مبني بر وجـود ديدگاه شيخ اشراق 
از پذيرفتـه اسـت.   نرا  منفصـل  صور در عالم مثال
هايي كه در آينه مشـاهده  ، صورتديدگاه ملاصدرا

، فرقـي بـا   و در مادي بودن هستندد مادي نشومي
 ـمادي ديگـر ندار  اشياي لدين شـيرازي،  صـدرا ( دن
  ).529: 2ج ،1383

بررسي براهين امتناع علّيت جسمي نسبت به ـ 6
  جسم ديگر

بـه ايـن   ،ت جسـمي نسـبت بـه جسـم ديگـر     علي 
ت مفيض جسم ديگر باشد، كه جسمي علّصورت 

ت وجودبخش عـالم  علّ ،محال است. به بيان ديگر
 ـ ؛تواند جسمي از اجسام باشدماده نمي ت بلكه علّ
را ايجـاد   دي اسـت كـه آن  موجود مجرّ ،هعالم ماد

كـه  پردازد. با توجه بـه ايـن  كرده و به تدبير آن مي
ها به جسـم  ند و از آنهستم مثالي جس موجودات

پرسش اين است كه آيا سخن شود، مثالي تعبير مي
د يـا  شـو فوق شامل موجودات و اجسام مثالي مـي 

امتناع عليت جسم نسبت به جسـم  نه؟ اگر براهين 
اسـت   لازم ،دديگر شامل اجسام مثـالي هـم بشـو   

عليت ميان مظاهر مثالي و بالتبع عليت عـالم مثـال   
اما اگر اين براهين به عالم ماده ممتنع باشد.  نسبت

 ـ    ت شامل موجودات و اجسـام مثـالي نشـوند، علي
موجودات مثالي نسبت بـه يكـديگر و نسـبت بـه     

اسـت. ايـن    نيست؛ بلكـه ممك ـ ع نعالم ماده ممتن
از نظـر   ،كنند كـه علـل جسـماني   براهين اثبات مي

مدر پـذيري  ت و عدد تأثير گـذاري و تـأثي  ت، شد
بخش ير و تأثّر) متناهي هستند؛ لذا علّت وجود(تأث

  دو دليل اقامه شده است: ،نيستند. بر اين مطلب
خـود بـه    وجـود  ، در نحوةعلل جسماني ـ1

ه در ايجادشان نيـز بـه مـاد    ماده محتاج هستند؛ لذا
در ايجاد  ،كه علل جسماني. نتيجه ايناحتياج دارند

به ماده هستند. احتياج تشان محتاج و نيازمند و علي

 ،هين معناست كه به سبب مـاد دب ،در ايجاد به ماده
علّــت و معلــول  وضــع و محــاذات خاصــي ميــان
 سـت كـه دوري و  جسماني برقرار شود. از اين رو

در كيفيت تأثير  ،نزديكي و ساير عوارض جسماني
ثير گـذاري  تـأ  علل جسماني تـأثير گـذار بـوده و   
 ر محـال اسـت  موجود جسـماني بـدون ايـن امـو    

  ).246: 1423 (طباطبايي،
ن اسـت كـه علـل    نكتة اساسي ايـن برهـان آ  

نيازمنـد وضـع و    ،به دليل مـادي بـودن   ،جسماني
خـود هسـتند و بـدون     محاذات خاصي با معاليـل 

اثر گذاري و تأثير پذيري ايـن علـل   وضع خاص، 
  ممتنع خواهد بود.

مـادي جريـان    حركت جوهري در جواهرـ 2
داراي هميشه  ،به حركت جوهريك و متحرّ رد،دا

ي از زيرا هر حـد  عدم سابق و لاحق زماني است؛
 از حـد  ،كنـد  طـي ك متحـرّ را كـه  حدود مسافت 

   ي لاحـق و بعـدي   سابق گذشته و هنـوز بـه حـد
همواره بين عدم سـابق   ،كنرسيده است. لذا متحرّ

ــين جهــت  ــاني اســت. از هم ــل  ،و لاحــق زم عل
دود و متناهي محخود  جسماني در وجود و ايجاد

محـدود   بـه دو عـدم سـابق و لاحـق     هستند؛ زيرا
د كـه ايـن گونـه    خلاف موجـود مجـرّ   اند؛ برشده

 ).246: 1423 (طباطبايي، نيست
دو برهان شامل اجسام مثـالي هـم   آيا اين اما 

هـا  آن ، عليت ميانشوند يا نه؟ اگر شامل شوندمي
اجسـام طبيعـي محـال    ها نسبت به عليت آننيز و 

ه بررسي و تحليل اين دو برهـان  لذا بخواهد بود. 
شامل موجودات و مظاهر مثـالي  پردازيم كه آيا مي

  شوند يا خير؟نيز مي
تـة اصـلي   نكبايد گفت كه  لاو دربارة برهان

ــه بــه  ،برهــان اســت كــه علــل مطلــب ايــن توج
دارند و به تبـع  وضع و محاذات خاصي  ،جسماني

شـود  از اين رو، اين سؤال مطرح ميآن محدودند. 
وضـع و محـاذات دارد يـا    نيز موجود مثالي آيا كه 
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» وضـع «معاني گونـاگون  بررسي  ،نه؟ بدين منظور
معنـاي  سـه   »وضـع «اصـطلاح   نمايد.ضروري مي

  دارد:متفاوت 
، نقطـه  ه به اين معنيي. با توجحس ) قبول اشارة1

توان اشارة حسي بـه  نمي داراي وضع نيست؛ زيرا
عدمي آن است  و حد طرف خطّ ،نقطهداشت؛ آن 

اشارةعدمي  و حد لدين صـدرا پـذيرد ( ي نميحس
  ).85: 2ج ،1383 ،شيرازي

ماننـد قبـول نسـبت تسـاوي، تفـاوت،       ) نسبت؛2
كـم اسـت.    مقولـة  اين معنا مخـتص  .نصف و ربع

، متـري گـوييم خـطّ دو سـانتي   ي كه ميهنگام مثلاً
لدين صـدرا ( متـري اسـت  چهار سانتينصف خط 

  ).8 ،4ج ،1383 ،شيرازي
اسـت؛ يعنـي   از مقـولات عشـر    اين معني مقوله.) 3

ديگرش  نسبتي ميان بعضي از اجزاي شيء با اجزاي
مجموع اين نسبت، نسبتي با خـارج داشـته   كه اينو 

  ).220 :4ج ،1383 ،لدين شيرازيصدرا( باشد
است  اولمعناي آنچه در اينجا مقصود است، 
يعنـي در  ند؛ ستو دو معناي ديگر خارج از بحث ه

مقصود  وضع به معناي نسبت يا مقولهبرهان اول، 
عنـاي  دوري و نزديكـي و   بلكه وضع به منيست؛ 

ي در مقدمة برهان اخذ شده است. حس قبول اشارة
ت كـه آيـا وضـع بـه     ال ايـن اس ـ بدين ترتيب، سؤ
ات مثـالي  موجود بارةدر ،يحس معناي قبول اشارة
كـرده  يا نه؟ صدرالمتألهين تأكيـد  نيز جاري است 

اسـت  اجسـام مـادي    مخـتص  است كه اين معنـا، 
ــيرازيصــدرا( ــامل 16: 4ج ،1383 ،لدين ش ) و ش

د فاقـد  موجـود مجـرّ  شود؛ زيـرا  اجسام مثالي نمي
 مخـتص داشـتن  وضـع  بنابراين چون . وضع است

بايد گفت نتيجه در  اجسام و عوارض مادي است،
ل شـامل  برهان اوكه اجسام مجردّ وضع ندارند؛ و 

  شود.مظاهر و اشباح مثالي نمي
از طريـق حركـت جـوهري بـه      برهان دوماما 

ه اثبات تناهي تأثير و تأثرّ در علل جسماني  پرداخت ـ

حركـت   ،محور اصلي اين برهـان  ،از اين رو است.
 ،هو بدون ماد استسابق  است. حركت نيازمند مادة

مانـد. حـال   مـي شيء ثابـت  دهد و رخ نمي يحركت
در موجـودات مثـالي نيـز    ال اين اسـت كـه آيـا    سؤ

ــ   ق دارد يا نه؟ صدرالمتألهينتحقّحركت جوهري 
تأكيـد  ـ حركت جوهري است   كه خود اثبات كنندة

اختصاص جواهر مادي به  ،كه حركت جوهريكرده 
؛ بلكـه  شـوند نميصف متّبه آن د و جواهر مجرّدارد 

: 3، ج1383 ،لدين شـيرازي صدراذاتي دارند ( تباث
مشـمول   ، جـواهر و اشـباح مثـالي   ). از اين رو101

نيـز  دوم برهان  كهحركت و تغيير نيستند. نتيجه اين
است و شامل اجسام و علل مادي جسماني  مختص

  .شوداشباح مثالي نمي
كـه هـر دو برهـان    ه به اينبا توجبدين ترتيب، 
وند، عليّت در ميان مظـاهر  شنمي شامل اجسام مثالي

امكـان  دارد؛ زيـرا   امكان عـام نيست، و  مثالي ممتنع
اسـت  سلب ضرورت از طرف مخـالف قضـيه    ،عام

ــدرا( ــيرازيصـــ در  .)151: 1ج، 1383، لدين شـــ
 ،بـه دليـل عـدم تزاحمـات مـادي      موجودات مجرد،

 عليّـت در  در نتيجـه   همان وجوب است؛امكان عام
ت موجـو   مظاهر مثالي ميان   دوجوب دارد. لـذا عليـ

  مادي نيز همين حكم را دارد.موجود مثالي نسبت به 
نسـبت بـه    ـ نقد براهين علّيت عقول متكـافئ 7

يافراد ماد  
حضـور كمـالات   از طريـق   ،دو برهان شيخ اشـراق 

، به اثبات مدعا عدم اتفاق در عالمدر علتّ و  معلول
 ـ كنند كهپرداخت. اين دو برهان اثبات ميمي  ،تعلّ

ي علت و موجودات ماد استواجد كمالات معلول 
موجـود   ضـرورتاً  ،كه علتّمطلب را  اما اين ؛دارند

گفت كه علـّت   توانكنند. ميثبات نمياعقلي است 
و اتفاقي ست هاواجد تمام كمالات آن ،امور مادي

مثالي  ها موجودعلتّ آن اين حال،با و هم نيستند، 
از جهـت قاعـدة امكـان    ت. اما برهان سوم كـه  اس

 ،كند كه قبل از موجود مـادي اشرف بود، اثبات مي
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همـين بيـان در    د ايجـاد شـده اسـت.   موجود مجرّ
 وجودات مثالي نيز صادق اسـت. لـذا در فلسـفة   م

از طريق اين قاعده بـه اثبـات عـالم مثـال      ،اشراق
). امـا  369: 1372زوري، ر(شه پرداخته شده است

 ـكه شيخ اشـراق  ايندر باب  ه بـه جهـات    ب ا توجـ
به اثبـات   ،وجود دارد اشراقي كه در عقول متكافئ

تـوان  ه، بايد گفت كـه مـي  ت عالم ماده پرداختعلي
د است، بين مظـاهر  تصوير كرد كه عالم مثال مجرّ
و از ايــن اشــراقات  ،مثــالي اشــراقاتي وجــود دارد

شود.ه ايجاد ميمثالي عالم ماد  
ك رّمح ـ ل و سوم ملاصدرا از طريقبرهان او

حركت جوهري و نياز به علـّت مجـرد در طبـايع    
توان اسـتدلال نمـود كـه طبـايع     جسماني بود. مي
ك به حركت جوهري هستند و جسماني هم متحرّ

ك رّ، محبا وجود اين .هم نياز به علّت مجرد دارند
و علّت، موجود مجرد مثالي اسـت؛ زيـرا ايـن دو    

نيازمنـد  ك كنند كه موجـود متحـرّ  برهان اثبات مي
 ،كـه ايـن موجـود   كي است اما اين مطلـب را  رّمح

كنند، بلكـه  نميموجود عقلي است، اثبات  ضرورتاً
ان را در موجودات مثالي اقامه توان همين دو بيمي
ت بيشـتري بـين   كـه سـنخي  ه بـه ايـن  با توج ؛دكر

كـه در   ،موجود مثالي و موجود مادي برقرار است
  ادامه خواهد آمد.
از جهت ادراكات  ،چهارم و پنجمبراهين دوم، 

ادراكات به علم از كه حقيقت اين نحوه عقلي و اين
حضوري نسبت به عقول عرضي اسـت، بـه اثبـات    

1380 ،(سـهروردي شيخ اشراق  پرداخت.عا ميمد ،
، لدين شــيرازيصــدراو صــدرالمتألهين ( )212: 2ج

برخي  ،) در بحث نبوات و منامات402: 6، ج1383
ربـط  از اقسام منامات را به شـهود موجـود مثـالي    

ـ   مـثلاً ها كه ـ  اي از اقسام خواب؛ زيرا پارهدهندمي
اي در آينـده يـا   ع حادثـه حصـول علـم بـه وقـو    به 

شـهود موجـود مثـالي     ند، بـا شـو گذشته مربوط مي
اعلـي   ، حقيقـت و مرتبـة  . از ايـن رو يابندتحققّ مي

نسـبت بـه   ادراكات مثـالي نيـز بـه علـم حضـوري      

ضـعيف ادراكـات    موجودات برزخي اسـت. مرتبـة  
از ديدگاه صدرالمتألهين به انشاء نفس خيالي  ،مثالي

و از ؛ )287: 1ج ،1383لدين شـيرازي،  صدرااست (
ديدگاه شيخ اشراق به عـدم حجـاب ميـان بصـر و     

). 110: 2، ج1380 (سـهروردي،  مبصر بالذات است
 سـبت عـالم  در ن ،ي ايـن بـراهين  اعكه مدنتيجه اين

  كند.برزخ با ماده نيز جريان پيدا مي
ت در عالم مثال و علي عليت مثلدلايل اثبات ـ 8
  يها نسبت به افراد مادآن
    سنخيت علّت و معلولـ 1ـ8

وجود ه تي بترديدي نيست كه هر معلولي از هر علّ
خاصي ميان موجودات  ةرابط ،يتبلكه علّ ؛آيدنمي
بايـد ميـان    ،به ديگر سخن است. و مشخص نمعي
ي وجود داشته باشـد  خاص ت و معلول مناسبتعلّ

. شودت و معلول تعبير ميت علّبه سنخي ،كه از آن
ـاگر سنخي   ،ت و معلـول برقـرار نباشـد   ت ميان علّ
ديگـري و   ءت هر شيعلّ ئيكه هر شي آيدلازم مي
 (سـبزواري،  ديگر باشـد  ءشيهر معلول  ئيهر شي
  ).447: 2ج ،1422

     ت ميـان  اكنون مسـئله ايـن اسـت كـه سـنخي
ي بيشتر است يـا ميـان عقـول    موجود مثالي و ماد

ه و د از مادمجرّ ،ي؟ عالم عقولو افراد ماد متكافئ
خـود مـاده و   د از مجـرّ  ،و عـالم مثـال   ؛لوازم ماده

كه موجـود  ه به اينبا توج داراي لوازم مادي است.
وان گفت تمي ،داراي لوازم مادي است مجرد مثالي

ت بيشتري با موجود مادي دارد؛ زيرا بـر  سنخيكه 
. داراي لـوازم مـادي اسـت   خلاف موجود عقلـي،  

موجـود   وقتي موجود مثالي سـنخيت بيشـتري بـا   
كند، پس حكم ميبه عليّت  تو سنخي ،مادي دارد

  ي است.ماد ت موجودمثالي علّ موجود
ي و ت عالم مثال از جهت علوم حساثبات عليّـ 2ـ8

  خيالي
ه به مباني صدرايي توان با توجنكتة ديگري كه مي

بـه اثبـات عليّـت اجسـام مثـالي      از آن بهره برد و 
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صـدرالمتألهين   ،كـه در بحـث ابصـار   ت اينپرداخ
 ـ ،كه شرايط خارجيكرده است تأكيد  ت همگي علّ

كه نفس بتواند در مقام خيـال  اينبراي معد هستند 
 نشـاء كنـد.  رت مماثل شيء خارجي را اصو خود،

 ـ  ، ابصـار و همـة  به بيـان ديگـر   ي و ادراكـات حس
قـائم  خيال  ، به انشاء و تجلّي نفس در مرتبةخيالي
كـه نفـس وجـود ضـعيفي دارد،     تا هنگامي  است.

هنگــامي كــه اشــتداد  و ؛معــد اســتمحتــاج علــل 
دات      ،وجودي پيدا كند نيـز  بدون نيـاز بـه ايـن معـ

 ،شـيرازي لدين (صـدرا انشاگر اين صور خواهد بود 
 ،ه به مباني حكمت متعاليهبا توج. )287: 1ج ،1383

كه ـ شود كه موجود خيالي  از اين قاعده استنباط مي
خيـالي   علـت موجـود  ـ  ق به بدن طبيعي استمتعلّ

 ـ ي خيـالي  موجود ،از اين رو ديگر است. ق كـه تعلّ
جـود  ت موعلّتواند ميتدبيري به بدن طبيعي ندارد، 

وقتـي   باشـد؛ زيـرا   بيعـي خيالي ديگر و موجـود ط 
، ايجـاد  ق به بـدن مـادي دارد  خيالي كه تعلّ موجود
موجود خيالي ديگري است، موجـود خيـالي    كنندة
به طريق اولي  ق تدبيري به بدن طبيعي ندارد،كه تعلّ

  .د مادي استوت موجود خيالي ديگر و موجعلّ
  امتناع طفرهبر ا ناثبات علّيت عالم مثال بـ 3ـ8

ل را عقـل او  ،الواحـد  طبق قاعـدة ، واجب الوجود
همـين   ورا عقـل اول عقـل دوم   و كنـد،  ايجاد مي
 هـر اي كه يابد؛ به گونهميعقول تنزّل  لةطور سلس

م از موجــود عقلــي متقــد ،موجــود عقلــي متــأخر
ل و تفصيل آن قـدر ادامـه   زّتر است. اين تنضعيف

عـالم   ،كـه عـالم مثـال و بعـد از آن    يابد تا ايـن مي
، به قوس نزول موجود شود. از اين سلسلهطبيعت 
م علـت  موجود متقد ،شود. در اين سلسلهتعبير مي

ه موجود مـادي شـروع   موجود متأخر است. دوبار
كند مي اين مراتب را طي همة كند وبه حركت مي

كنند. امتناع طفره تعبير ميبه قوس صعود  ،كه از آن
مراتب شـديد را   كند كه تا فيض وجود همةبيان مي

كـه البتـه هـر    رسد، به مرتبة ضعيف نمينكند طي ،

ضعيف است. به همين نحو  ت مرتبةشديد علّ مرتبة
 مراتب ضـعيف بايـد طـي    نيز همةدر قوس صعود 

 ند تا موجودي به مرتبة شـديد برسـد. از قاعـدة   شو
 ؛ و از دومـي بـه امكـان اخـس    اول به امكان اشرف

: 7ج ،1383رازي، لدين شـي (صـدرا  شـود تعبير مـي 
244بايد بـه   ،اول و امتناع طفره ه به قاعدة). با توج
ت  ت در موجودات مثالي و يعل موجـودات  نيز عليـ

حكم كردي مثالي نسبت به موجودات ماد.  
 صدرالمتألهين نيـز اشـاره كـرده كـه سلسـلة     

و هر يك از  ودشمنتهي ميبه عقول عرضي ، عقول
موجـودات   علت موجودات برزخـي و  ،اين عقول

 تنـزّل و  توربه همين ص است و اين عليتمثالي 
ند تا نوبت بـه ايجـاد موجـودات    كتفصيل پيدا مي
: 9ج ،1383لدين شــيرازي، صــدرا( طبيعــي برســد

آيـد كـه   مـي . از اين اشارة كوتاه ملاصدرا بر)229
ه به وجود عليت و امتناع طفره در با توج ،خود او

م مثـال نسـبت بـه    به اثبات عليت عال ،نظام وجود
تمايل داشته استه عالم ماد.  

گريـزي از   ،ه به براهيني كه تقرير شـد با توج
ه وجود ت عالم مثال نسبت به عالم مادعليپذيرش 

عالم عقول و ارباب انواع  واسطةندارد؛ و عليت بي
توان ، ميه محال است. از اين رونسبت به عالم ماد

 يابدل و تفصيل ميزّتا بدانجا تن ،عقول گفت سلسلة
هــا صــادر شــود. عقــول كــه عقــول عرضــي از آن
، و بـه همـين نحـو   اسـت  عرضي علتّ عالم مثال 
كـه نوبـت بـه    شوند تـا ايـن  مظاهر مثالي ايجاد مي

ر داد كـه  صدور انواع مادي برسد. البته بايـد تـذكّ  
  ت عالم ماده است.علّ ،عالم مثال آخرين مرتبة

  گيرينتيجه
 به عليت عالم عقول متكافئ ،ملاصدراشيخ اشراق و 

بوده و به اثبات عـالم مثـال   قائل نسبت به عالم ماده 
و  ؛صـل و منفصـل  به مثـال متّ  ،عالم مثالاند. پرداخته

شـود.  منفصل به صعودي و نزولي تقسـيم مـي  مثال 
به اثبـات بـرزخ نزولـي پرداختـه ولـي       ،شيخ اشراق
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ي تمـام  دوجـود تجـرّ   ، به اثبات نحوةصدرالمتألهين
 براهين چهارگانة .پرداخته استاين مراتب چهارگانه 

شيخ اشراق از طريق عرض بودن قواي نباتي، عـدم  
اثبـات عليّـت    و امكـان اشـرف، بـراي    ،فاقوجود اتّ

ــافئ ــول متك ــي اســت.   عق ــواع طبيع ــه ان نســبت ب
ت اي از طريق حركگانهنيز براهين پنجصدرالمتألهين 

ثير و تـأثرّ در  ت تأجوهري، ادراكات عقلي، محدودي
و اتحاد علم، عـالم   ،يهاي كلّعلل جسماني، صورت

ت عقول عرضي نسـبت بـه   ي، براي اثبات علو معلوم
، به . اين براهينكرده استافراد مادي و طبيعي اقامه 

  كنند.مثال نسبت به عالم ماده دلالت ميت عالم يعل
امتناع عليت جسـمي نسـبت   نشان دادن براي 

يكـي از  : است اقامه شدهدو برهان  ،به جسم ديگر
و  ؛نيازمنـدي بـه وضـع و محـاذات خـاص     طريق 

بودن  ديگري از طريق حركت جوهري و محفوف
ايـن دو برهـان، صـرفاً در    لاحـق.   به عدم سابق و

هـا بـه   كنند و مفـاد آن باب جسم طبيعي حكم مي
ت در يابد. لـذا  اجسام مثالي تسرّي نمي ميـان   عليـ

بلكـه ضـروري اسـت.    يست؛ ن عاجسام مثالي ممتن
سنخيت عالم مثال بـا عـالم   همچنين بايد گفت كه 

؛ اسـت از سنخيت عالم عقل با عالم ماده  ماده بيش
موجودات مثـالي برخـوردار از لـوازم مـادي      زيرا

ز ماده كه موجودات عقلي، كاملاً اهستند و حال آن
ت عالم مثال علّ ،از اين رو و لوازم آن مبرّا هستند.

، نه عقول عرضي. با توجه به قاعدة الم ماده استع
امكان اشرف و وجود عليت در اين قاعـده، تنـزلّ   

نشان دهندة عليت عالم مثال نسبت به عالم وجود 
ماده است؛ زيرا طفره محال است و وجود، پس از 

  رسد.گذر از عالم مثال به عالم ماده مي
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